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  »بررسي و تحليل اصطلاحات عرفاني در خمسة نظامي«
  

  كريم شاكر
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

  : مقالهچكيده

 ة قرن شـشم هجـري در اشـعار خـود بـويژه منظوم ـ             ةحكيم نظامي گنجوي شاعر بلند آواز     
اصـطلاحات   هـا،  كه يكـي از آن     هاي مختلف استفاده نموده،    دانشالاسرار از اصطلاحات     نمخر

  .باشد عرفاني مي
 سپس تعدادي   ،هاي عرفاني نظامي بپردازيم    بنابراين در اين مقاله سعي كرديم ،اولاً به انديشه        

  .از اصطلاحات عرفاني موجود در خمسه را مورد بحث و بررسي قرار دهيم
 ورز تراويـده،   ن شاعري بزرگ و انديـشه     ـمسه از ذه  ـه اصطلاحات خ  ـن ك ـه اي ـوجه ب ـبا ت 

توان تصور نمود كه اساساً اين اصطلاحات با ساختار آدمـي و سـاختار وجـودي او مـرتبط                     مي
  .است
تـوان بخـشي از      بنـابراين مـي    .دانيم كه آدمي چيزي جز دو ساحت جسم و روح نيست           مي
ه ايـن دو سـاحت وجـودي منتـسب           نظامي را كه در اين اصطلاحات جلوه پيدا كرده ،ب          ةانديش
گـردد و اصـطلاحات ديگـر ماننـد          بدين معنا كه اصطلاحات طبي بـه جـسم او بـاز مـي              .نمود

  .شود  روان او مربوط مي واي از روح اصطلاحات عرفاني به گوشه

  :ها كليد واژه

 .اصطلاح ،اخلاص عشق، زهد، عرفان، غيب، نظامي، دل، توحيد،
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  پيشگفتار
  

  ن چنـــان تمـــامدر ســـحر ســـخ
  

  1كĤيينـــة غيـــب گـــشت نـــامم 
  

 ـ در مثنوي ليلي و مجنون،  شاعر جادو سخن آذربايجان،    اي، الياس نظامي گنجه    ةخود را آيين
  .نامد غيب مي
 عزلت عبادت كرده و بـر سـر دو زانـو            ة غيب اشاره دارد به اينكه شاعر سالها در گوش         ةآيين

 اسرار الهي شده است و خود در ايـن بـاره            ةيننشسته و ذكر گرفته تا به شهود رسيده و دلش آي          
من چشم سر بستم و چـشم         بدل ساخت،  هدل مرا به آيين    هاي من،  بر سر زانو نشستن    :گويد يم

  :دل گشودم
   
    ــر قـــدم انـــداختم ــرق بـــه زيـ   فـ
  

  ختموز ســــر زانــــو قــــدمي ســــا 
  

 ــن ــني روي مـ ــس روشـ ــشته زبـ   گـ
 

ــ  ــن  ةآيينــ ــوي مــ ــر زانــ    دل ســ
  

  ــرداختم ــه پـ ــه آن آينـ ــه بـ ــن كـ   مـ
 

ــ  ــداختم ةآينــــ ــده در انــــ    ديــــ
  

  .خورد تشبيه دل به آيينه در اشعار ديگر شاعران نيز به چشم مي
  .گويد مانند مولوي كه در اين بيت مي

   
  ــست ــاز ني ــرا غم ــي چ ــه ات دان    آين
  

  زانكه زنگـار از رخـش ممتـاز نيـست        
  

  .گويد كه اشعار او از عالم غيب است نظامي در جاي ديگر مي

                                                      

  .9، بند 6ليلي و مجنون، بيت ـ 1
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طريقـت   چرا كه پس از فـراغ از تحـصيل،         .حكيم است  اند، ترين لقبي كه به او داده      برجسته
يونان و بويژه سقراط را در پيش گرفته بوده و از خوردن گوشـت و پوشـيدن       ةحكماء و فلاسف  

نـشيني و عزلـت و عبـادت خـوگير بـوده             از مردم به گوشه    كرده و دور    نرم خودداري مي   ةجام
  :گويد كه خود در اين باره مي .است

 اي او از خويشان و ياران دوري گزيـده و در گوشـه            :گفتند اسكندر سراغ سقراط را گرفت،    
  :به رياضت مشغول است

  
ــخن ــوش   س ــدار ه ــقراط بي ــاي س   ه
  

ــوش    ــه گ ــان را ب ــدي مرزب ــسند آم   پ
  

  بـــر آن شـــد دل دانـــش انـــديش او
 

  كـــه آرنـــد ســـقراط را پـــيش او     
  

 ــاه ــوت پنـ ــر خلـ ــان پيـ ــد كـ   نموذنـ
  

ــر  ــست راه   ب ــر ب ــق ب ــد خل ــد ش    آم
  

ســر از شــغل دنيــا چنــان تافتــه ســت  
 

  كــه در گــور گــويي دري يافتــه ســت 
  

  ــت ــدايي گرف ــاران ج ــشان و ي   زخوي
 

  بــه كنجــي دگــر آشــنايي گرفــت     
  

 ــه جــان آورد   جهــان گرچــه كــارش ب
 

ــان آورد    ــر در جه ــه س ــن ك ــه ممك   ن
  

در يـك شـبانه روز كفـي پـست         پوشـد،  پـلاس مـي    خـورد،  وشت نمـي  گويند سقراط گ   مي
كند و نظامي همين سـخنان را        خورد و جز پرستش خدا كاري ندارد و با مردم معاشرت نمي            مي

  .دهد مقدمه قرار مي
  :تا بگويد من نيز راه و روش او را در پيش گرفتم

  

ــد    ــو بري ــانور خ ــوردن ج ــون خ   زخ
 

  پلاســـي بپوشـــيد و ديبـــا دريـــد    
  

   پــست از آنجــا كــه غايــت بــودفــيك
  

ــود    ــت بــ ــبانروزي او را كفايــ   شــ
  

ــ ــست  ج ــار ني ــيتدنش ك ــزد پرس   ز اي
  

ــست    ــار ني ــق را ب ــك او خل ــه نزدي   ب
  

  ظــامي صــفت بــا خــرد خــو گرفــت ن
  

  نظــامي مگــر كــين صــفت زو گرفــت 
  

 »حكيمي«كه البـته نـظامي نيـز در همين طريقت و رياضت بوده است كه به دريافت عنوان                
  :گويد يد و با نهايت سرافرازي در نخستين بيت از اولين مثنوي خود ميآ نايل مي
  

ــسم االله ــرحيم بـــ ــرحمن الـــ    الـــ
  

  هـــست كليـــد در گـــنج حكـــيم    
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  :زهد نظامي

بطوري كه مشهور است وقتي به شاه خبـر          زهد و پارسايي نظامي زبانزد عام و خاص بوده،        
دهـد تـا آلات بـزم و طـرب را از ميانـه بـر        تور مـي دهند كه نظامي آمد قزلشاه صادقانه دس ـ     مي
كننـد و يـك رو ز تمـام بـزم پادشـاهي تعطيـل                دارند و به احترام شاعر سـاقيان را دور مـي           مي
  .شود مي

  عشق در زبان نظامي

خيـزد و بـر    سخنش از دل برمي نظامي از جمله كساني است كه خود عشق را تجربه نموده،        
دو بـار    نظامي پس از معشوق قفچاقي،     .مثال زدني است   اولش، عشق او به همسر      .نشنيد دل مي 

بلكـه  .اما تا آخرين لحظات زندگي عشق و محبـت آفـاق را از دل بيـرون نكـرد                    ازدواج نمود، 
گرچـه از نگـاه     .و نامش را بر زبان آورده اسـت          اي از عشق او سخن رانده،      به هر بهانه   پيوسته،
اما عشق زميني نيز اگر صـادقانه        ا از نوع عشق مجازي،    ها، زميني است و ي     اين گونه عشق   عرفا،

قطعاً پلي است براي رسيدن به عشق حقيقي ،كه ايـن نيـز در حـالات نظـامي              و خالصانه باشد،  
  .قابل رويت است

آلايـش و    زيبـاترين سـخن شـاعر دربـاره عـشق بـي      »� ا�����ةا�
	�ز ���� « به قول معروف  
هنگامي كه شـيرين پـس از سـپري كـردن      .رك استخالص در منظومه خسرو و شيرين قابل د     

هاي فراوان و با از دست دادن تاج و تخـت و آمـدن بـه دنبـال                  اي رنج و مشقت و ناكامي      دوره
اي آلودگي و توقعـات نفـساني و         شود كه ذره   خسرو سرانجام پس از مرگ او قرباني عشقي مي        

دهـد و   ه شدن را از دسـت مـي  او بارها فرصت ملك  .خورد آروزهاي دنيوي در آن به چشم نمي      
  .گذارد وفاداري خود را نسبت به عشق و معشوق از خود به معرض نمايش مي در عوض،

دهد اما شـيرين چـشم سـر بـسته و            به او پيشنهاد ازدواج مي     با اينكه شيرويه فرزند خسرو،    
 ـ              .بيند و جز معشوق نمي    چشم دل گشوده،   اني به اين سبب با چشم بينـا و دلآگـاه خـود را قرب

خواهـد پـا روي آن       و بـه هـيچ قيــمتي نمـي         كند كـه دل و ديــن بـر آن بـاختــه،            عشقي مي 
  .فشارد بلكه بر تحقق آن پاي مي.بگذارد

بـزرگ اميـد     اين داستان سراسر رمز و راز است و نمادهاي متفـاوت ماننـد شـاپور نقـاش،                
  .انديشمند، فرهاد پيكر تراش كه هر كدام نقش قابل توجه دارند
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جراهاي شيرين اين داستان عشق فرهاد به شيرين است كـه در ايـن عـشق يـك طرفـه         از ما 
  .هاي آنچناني خسرو است فرهاد مهندس نمودار پاكي و قرباني هوس

 به ظاهر تلخ در جاي جاي ادبيات عرفاني مورد اقبال شاعران و گوينـدگان قـرار                 ةاين حادث 
سخن داده باز بـا نـام آفـاق بـه صـورت          عشق داد    ة بيت دربار  25نظامي قريب به     .گرفته است 

  :رساند سخن را به پايان مي» گمان انگيزي« ايهامي
  

  ،خود را جـان نديـدم     چو من بي عشق   
  

ــدم     ــاني خريـ ــروختم جـ ــي بفـ   دلـ
  

  ــردم ــر دود كـ ــاق را پـ ــشق آفـ   زعـ
  

ــردم    ــود ك ــواب آل ــشم خ ــرد را چ   خ
  

           كمر بـستم بـه عـشق ايـن داسـتان را  
 

ــلا    ي عـــشق در دادم جهـــان را صـ
  

  مبـــادا بهـــره منـــد از وي خسيـــسي
 

ــخواني و زيبانويـــسي    ــز خوشـ   بجـ
  

  )11/ 79. ش . خ (

نظامي داسـتان ليلـي و       .ا حديث عشق در داستان ليلي و مجنون رنگ و بويي ديگر دارد            ـام
رت بخشد و در اين داستان ليلي زيبا در پايان مـاجرا بـه رمـز بـه صـو                   مجنون را رنگي تازه مي    

 داسـتان بـسيار سـاده و بـي پيرايـه            ةخلاص .شود اي از عارفان جهان در صحنه ظاهر مي        عارفانه
خوانند و به دام عـشق يكـديگر         است دختري خردسال با پسري جوان در يك كلاس درس مي          

  :شوند گرفتار مي
  

   به نخـست بـاده سـخت اسـت         ستيه
  

  افتــــادن نافتــــاده ســــخت اســــت 
  

ــ ــل مچـ ــد ون از گـ ــو گرفتنـ ــر بـ   هـ
  

  بــا خــود همــه روز خــو گرفتنـــد     
  

 ايـــن جـــان بـــه جمـــال او ســـپرده  
 

  دل بـــرده و ليــــك جـــان نبــــرده   
  

  آن بــــر رخ ايــــن نظــــر نهــــادهو 
 

ــداده  ــام دل نــــــ   دل داده و كــــــ
  

  اران بـــه حـــساب علـــم خـــوانييـــ
  

ــاني   و  ــديث مهربـ ــه حـ ــشان بـ    ايـ
  

ــا ــتند يـ ــت سرشـ ــخن از لغـ   ران سـ
  

ــر ن   ــي دگــ ــشان لغتــ ــتندايــ   وشــ
  

ــا ــد يــ ــال گفتنــ ــفت مقــ   ران صــ
  

ــد     ــال گفتن ــسب ح ــه ح ــشان هم   اي
  

ــ ــد  يـ ــم خواندنـ ــي زعلـ   اران و رقـ
  

  ايـــشان نفـــسي بـــه عـــشق راندنـــد 
  

بـه   )مجنون( پدر زنداني شد و قيسة  در خان )ليلي(زبيده ها افتاد،  داستان عشق ايشان بر زبان    
زبيده با ابن سـلام   زور پدر،بيش از سي سال رياضتگري ايشان به درازا كشيد و به  صحرا افتاد، 
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اما دوشيزه ماند و پس از مرگ ابن سلام است كه مجنون به ياري زيد بـه حـضور               ازدواج كرد، 
ليلي راه يافت و در اين جاست كه رنگ معرفت در داستان زده مي شـود و جـانوران جنگـل و       

 مجنـون بـه درون      مانـد و ليلـي و      زيد باددگان بيرون در مي     كنند، مجنون را همراهي مي    صحرا،
  .روند خيمه مي

  
ــي و ز ــر محرمـ ــد از سـ ــييـ    خاصـ
  

  بــــرده زميانــــه عمــــر و عاصــــي 
  

ــ ــسته  چـ ــرون در نشـ ــه بـ   ون حلقـ
  

  بـــــا آن دد و دام حلقـــــه بـــــسته 
  

ــاري    ــر كنـ ــه هـ ــان بـ ــسته ددگـ   بـ
  

ــصاري   ــرم حـــ ــراهن آن حـــ   پيـــ
  

  گـــر يـــك مگـــس از هـــوا پريـــدي
  

ــدي   ــي آن دريـــ ــنش بگرفتـــ   ايـــ
  

ــلاك آن دد و دام از ــيم هـــــ    بـــــ
  

  بـــر در آن حـــرم نزدگـــام  كـــس  
  

  )69/57م .ل(

شاعر اينجا آشكارا مي گويد كه اين عشق آلوده شهوت و غرض نيست و يك عشق حقيقي              
  :»اند اند تا به اين مقام رسيده نفس را سر بريده«مجنون و ليلي  است،
  

ــرب ــه درزان ضـ ــدهه كـ ــت مانـ    گرفـ
  

ــده     ــگفت مانـ ــه در شـ ــردم همـ   مـ
  

ــ  ــشق حقيق ــين ع ــستك ــرض ني   ي ع
  

   شــهوت و غــرض نيــست  ةكــĤلود 
  

   ــت ــام اس ــت تم ــه غاي ــشق ب ــم ع   ه
 

   درنـــــده رام اســـــتةكـــــو را دد 
  

   زان از ددگــان بــدي بــر او نيــست  
 

ــست  ــĤلايش از ددي درو نيــــ   كــــ
  

  ــد ــر افكن ــويش را س ــون دد خ   او چ
 

ــد   ــن ددي چنـ ــد ايـ ــانبر او شـ   فرمـ
  

   پيداســت كــه عــشق آن دو خــاكي  
 

ــاكي   ــه پـ ــر بـ ــد مگـ ــر نزنـ ــر بـ   سـ
  

  )57 /75.م.ل(������������������������������������������������������������������������������

بينـد   برد و مي  مي »لاو« نگرد و آن دو را به عالم محو         معرفت در اين ماجرا مي     ةشاعر به ديد  
  :كند ون را مست ميباده و بوسه مجن كه ليلي بي

   
ــنيدم    ــان شـ ــه شـ ــه نالـ ــروز كـ   امـ

  
ــدم   ــه چــشم خــويش دي   در هــر دو ب

  
   ــردش ــست ك ــمه ب ــم كرش ــي زخ   ب
  

ــردش      ــست ك ــه م ــاده و بوس ــي ب   ب
  

ــ  ــي گســـ ــدسلام و الفـــ   ته از بنـــ
 

ــد   ــف ز روي پيونــ ــد لام و الــ   شــ
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دهد و در ايـن تـب و تـاب و ديـدار      تشكيل مي » كمالرمز«كامل  ة  دو خط كماني يك داير    
 معرفـت از ديگـري بـاز        ةشـود و دو ديـد      سته مـي  ـكي ب ـه دو چشم ي   ـراد است ك  ـد و م  ـريـم
از ميـان    »نور ولايـت  « اند كه دو قطب از اقطاب جهان به وحدت رسيده        ـاليـردد و در ح   ـگ يـم

  :پرد مي
  

ــوس روانـــــــه   ــط مقـــــ   دو خـــــ
  

ــر  ــد دايــــ ــهةشــــ ــام خانــــ    تمــــ
  

  ستند دو ســــفته بــــر يكــــي در  بــــ
  

ــر   ــي ســ ــده در يكــ ــتند دو ديــ   رســ
  

ــد دور  ــب شـــــ   دوري زره دو قطـــــ
  

  ي دو صـــبح يـــك نـــور گـــشت آينـــه 
  

  پيچيـــد بـــه هـــم دو يـــار دلـــسوز    
  

ــبا روز    ــي شــ ــين يكــ ــد چنــ   ماندنــ
  

ــي ــن بـ ــده  ايـ ــود رميـ ــود و آن زخـ   خـ
  

  مـــــرغ غـــــرض از ميـــــان پريـــــده 
  

  )57/ 96.م.ل(���������������������������������������������������������������������������������������������������

بيند و دوسـت را در       ليلي را چون حريفي مي      خالي از اغيار است كه مجنون،      ةو در اين خان   
  :ماند يابد خاموش مي دست مي )مرغ غرض( خواند و چون به نور ولايت  خود ميةديد

  
  پرداختــــه كــــوي و حجــــره زاغيــــار

  
ــار    ــز يــ ــار جــ ــيچ ديــ ــده هــ   نمانــ

  
ــالي   ــده حـ ــف ديـ ــه حريـ ــون كـ   مجنـ

  
ــالي   ــه خـ ــرف خانـ ــه حـ ــرد از همـ   كـ

  
  ي ديـــده دوســـت را خوانـــد در حلقـــه

  
  خـــود را بـــر در چـــو حلقـــه بنـــشاند  

  
ــرد    ــن ك ــك وط ــش آن مل ــون در دل   چ

  
  در بـــاني خـــويش خويـــشتن كـــرد    

  
  گــشته لــب آن دو ديــگ پــر جــوش    

  
  ماننــــد دهــــان كاســــه خــــاموش    

  
)104/57(  

گويـد و    وشي است كه ليلي به زبان غمزه و مجنون از اشك خونريز سـخن مـي               در اين خام  
شاعر آن چنان مهارتي به كار برده است كه خواننده را پي بردن به اين حالت خاموشـي بـسيار                    
دشوار است و پس از يـك دنيـا سـخن آتـش انگيـز در آن حـال خاموشـي اسـت كـه نظـامي             

يقـه دهـان را     « اي بر دهـان دارنـد      انند گل دگمه  سانيكه خاموش جان هستند هم    ـد ك ـويـگ يـم
آورد كه او نيز زماني در عالم عرفان گام نهـاده و بـه مـشاهداتي              و بعد شاعر به ياد مي      »اند بسته

و اما راه به جايي نبرده و به ولايت نرسيده اسـت             ) مخزن الاسرار  18- 4/1بندهاي  (نيز رسيده   
گويد اگر روزي مجنون رياضـت و جگـر خـواري      ميكند و با خود و همانجا شاعر استغفار مي   
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بوده و به امر ولايت دست يافت من نيز قسمتم شكر خواري و شعر بود و در اين خطهّ به آخر                   
  .خط رسيدم و شهرت جهاني يافتم

بطوريكه وزن اين منظومه نيز       ليلي و مجنون را در بر گرفته،       ةراسر منظوم ـخزون س ـعشق م 
همين حزن و انـدوه      .دهد آيد و از سوز هجران خبر مي       نگيز به نظر مي   ها غم ا   در وصف زيبايي  

  .شود در وصف سلطان عشق و بلا مجنون غريب دلشكسته نيز احساس مي

  اصطلاحات عرفاني در خمسه نظامي

بلكـه همـه او را حكـيم     گرچه نظامي مانند عطار و مولوي به عنوان عارف شـناخته نـشده،          
 بـويژه مخـزن الاسـرار سرشـار از اصـطلاحات عرفـاني اسـت كـه                  اما مثنوي هاي او    دانند، مي

  .گنجد خواهد و در اين مقال نمي ها مجال بيشتري مي گردآوري و شرح و بسط همه آن
  :به قول شاعر .پردازيم بنابراين با رعايت حدود و ثغور مقاله به بخشي از آن اصطلاحات مي

  
  آب دريـــا را چـــو مـــي نتـــوان كـــشيد

  
ــشنگي     ــدر تـ ــم بقـ ــشيد هـ ــد چـ   بايـ

  

  اخلاص
   

ــود   ــاص ب ــي خ ــش پردگ ــه رخ   وانك
  

   صــــورت اخــــلاص بــــودآيينــــة 
  

  )مخزن الاسرار(

دوسـتي خـالص    ويـژه داشـتن، آميـغ گردانيـدن،    . اخلاص يعني خالص كردن، ويژه كـردن      
  .عقيده پاك داشتن اراده صادق داشتن. خلوص نيت داشتن. داشتن

  تعـالي   ا آيد و روي دل به سوي حقّ        مبرّ ز غير حقّ  فه اخلاص آنست كه ا    در اصطلاح متصو 
داشته باشد و هر كاري كه كند و هر سخن كه گويد قطع نظـر از خلـق كنـد و بـه مـدح و ذم                           

  )يد الفضلاءؤم. (ايشان التفات ننمايد
   و در اصـطلاح عبارتـست   . اخلاص در لغت، ترك كردن رياست در طاعات و عبادات است

لوط شدن شائبه خلطي كه صفاي قلب را خراب و مكدر كند و تحقيق              از آزاد كردن قلب از مخ     
آنست كه در هر چيز ممكن است چيز ديگر مخلوط و مشوب شود وقتي كـه آن چيـز از ايـن                      

  .غير صافي و خالي شد آنرا خالص گويند و اين كار را اخلاص گويند
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ص پرده است بين خدا     اند اخلا  اند اخلاص يعني پاك كردن كارها از كدورت و گفته          گفته و
فـرق  . و بنده كه نميداند آنرا ملكي تا بنويسد و نه شيطان و خواهش نفسي كه ميـل بـه او كنـد          

بين اخلاص و صدق اين است كه صدق اصل و اول است و اخلاص فرع و تابع است و فـرق                     
 .شود ديگر اينست كه اخلاص پس از داخل شدن در عمل پيدا مي

     يعني هـيچ عملـي بـه جـاي         . خلق است از معامله با خدا تعالي      اخلاص نزد سالكان اخراج
: اسـمه چنانكـه در مجمـع الـسكوك گفتـه و در جـاي ديگـر گوينـد               نياورد مگر براي حق عزّ    

اخلاص آنست كه بوده باشد همگي جنبش و آرامش و نشست و برخاست و دگرگوني احـوال   
 1.و كردار و گفتار آدمي خاص و ويژه آفريدگار

  اناالحق
  

ــ ــد  چ ــق زن ــر ابل ــگ ب ــدمت بان   ون ق
  

ــد   ــاالحق زن   جــز تــو كــه يــارد كــه ان
  

  )مخزن الاسرار(

يكـي بحـق و     . زننـد  بزعم صوفيان دو تن دم از اناالحق      . اناالحق يعني من حق و خدا هستم      
آنكه از سر حقيقت اناالحق گفت حسين بن منصور حلاج بود و آنكه به ناحق      . ديگري به ناحق  

  . گفت فرعون عنود بود
  )از فرهنگ لغات و تعبيرات مثنوي(

  .منصور به سبب گفتن اين كلمه كشته شد
  

  درد باشـــد ره زتـــست آنكـــه او بـــي
  

ــي   ــه ب ــست  زانك ــاالحق گفتن   دردي ان
  

  )مولوي(

فين در اشاره به وحدت وجود و اينكه خـدا در           ادعاي بعضي از متصو   . من خدا هستم  : انااالله
  .جاري و ساري است تمام اجزاي عالم،

  
ــي رو ــااالله از درختـــ ــد انـــ   ا باشـــ
  

ــي    ــك بختـ ــود روا از نيـ ــرا نبـ   ؟چـ
  

                                                      

  .نـ كشاف اصطلاحات الفنو1
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اين سخن را حلاج بگفت و سر خود بر بـاد داد ايـن سـخن از اسـرار                   . من خدايم : اناالحق
اي سـياح گـردون گـون، اي        . حقيقت است كه هر كه فاش كند سر بر سر سوداي عشق گذارد            

بگوي مركب عقـل را تـا   . يط بزشودمساح بيابان گون، لاشه لنگ روحت نعال عقل جان، بر مح     
گويـد از زخـم     ) رب ارنـي  (آنگه خود را    . لگد بر هامون عدم زند و عدم را در بحر قدم اندازد           

  .نترسد) لن تراني(
. ه از وجـود متلاشـي شـود   گپس آن. ئينه وجود، وجود را بينددر جبال افعال نگه كند و در آ 

. د و خاكش به طوفان غيرت افـشانده شـود   چون زخم صاعقه باشد و به نيران كبريا سوخته شو         
: چون دانست كه حدوث در قدم مـستحيل اسـت گويـد           » اناالحق«گويد و در ميانه     » ارني«ابتدا  

  1.خلق را ذات چون نمايد. »تب اليك«

  توحيد
   

  در توحيــــــد زن كــــــاوازه داري 
  

ــازه داري    ــان را تـ ــم مغـ ــرا رسـ   چـ
  

  )خسرو وشيرين(

ديده جز يك نبيند، دل جز يك نداند، جـز يـك در             : ح صوفيان آنست كه   در اصطلا : توحيد
  2.توحيد صوفيان كه به غايت رسد، زبان گنگ گردد، گر اثري گويي زبان ناطق گردد عالم نايد،

  : در كتاب شرح التعرف گفته شدهـ
توحيد آنست كه از همگي خويش بيرون آيي، به شرط آنكه هر چه بر تو اسـت بـه تمـامي       

شرط توحيد سه چيـز نهـاد، اول از     . اي آري و چيزي به تو باز نگردد كه تو را از او ببراند             به ج 
 ـدوم  . همگي خويش بيرون آمدن و بدين معني باشد كه خويشتن را هيچ صفت و فعـل نبينـي  

لـيكن جـان بـذل كنـي كـه در      . نگويي كه چون به من هيچ چيز نيست مرا چيزي نبايد كـردن           
. اي گزاردن حق او، و به تمامي حق به جاي آري و آنگاه چنان داني كه هيچ بـه جـاي نيـاورده                     

 3. ديگر آنكه چيزي به تو باز نگردد كه تو را از او ببراندـسوم 

                                                      

  .140ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 1

  .210ـ طبقات الصوفيه، ص 2

  .1667، ص 4ـ شرح التعرف، ج 3
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  خرابات
  

ــود  ــات بــ ــسته آفــ ــسجديي بــ   مــ
  

ــام  ــود نــ ــات بــ ــوي خرابــ   زد كــ
  

  )مخزن الاسرار(

  .ميكده) شرفنامه منيري. (ميخانه). برهان قاطع. (شرابخانه، بوزخانه: خرابات
  

ــن  ــات مــ ــد زخرابــ ــگ برآمــ   بانــ
  

ــات مــن      ــحر اينــست مكاف ــي س   ك
  

  )نظامي(

ل و اوباش بـراي طـرب   ذكه ارا  محل فساق اعم از قحبه خانه و قمارخانه و ميخانه، جايي     ـ
  .راننددر آن مي گذ

  ).شرفنامه منيري. (طربخانه) يادداشت به خط مولف دهخدا( عشرتكده -

  :تركيبات

  .آن پيري كه خراباتيان را بر سر است:  پير خرابات-
  

  بــا خرابــات نــشينان زكرامــات مــلاف
  

  1دارد هر سخن جايي و هر نكته مكاني       
  

  )حافظ(

و فـاني شـدن وجـود     در اصطلاح عرفاني عبارت است از خراب شـدن صـفات بـشريت       ـ
  .جسماني خراباتي مرد كاملي است كه از او معارف الهي بي اختيار صادر شود

اند كه خرابات و مصطبه عبارت از خرابـي اوصـاف نفـساني و عـادات حيـواني و                    نيز گفته 
  .تخريب قوت غضبي و شهواني و عادات و رسوم و تبديل اخلاق مذومه است

  :عطار گويد
  

   الست آمديم  ما زخرابات عشق، مست   
  

  آمديم  مست  همه  چون  نام بلي چون بريم    
  

و . خرابات اشاره به وحدت است اعم از وحدت افعالي و صـفاتي و ذاتـي  : ي گويد ج لاهي ـ
سالك عاشق لاابالي است كه از قيد دوگـانگي        . ابتدا آن مقام فناي افعال است و صفات خراباتي        

                                                      

  .ـ استخراج از فرهنگ دهخدا1
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ه، افعال و صفات جمع اشياء را محو افعال      يافت صين خلا و تمايز افعال و صفات واجب و ممك       
  .و صفات الهي دارند، و هيچ صفتي به خود و ديگران منسوب ندارند

  .نهايت اين خرابات مقام ذات است كه ذوات را همه محو و منطمس در ذات حق يابد
  1.و نيز خراباتي آن است كه از خودي فراغت يافته خود را به كوي نيستي درباخته

  
  رفـــت بـــر اوج افـــلاكدلـــش از مع

  
ــاك    ــا عرفانـ ــام مـ ــانش در مقـ   2زبـ

  
  )هلالي(

  دل
   

ــسبت پــاكي كنــد     ــه زجــان ن   دل ك
  

  بـــر در او دعـــوي خـــاكي كنـــد    
  

  )مخزن الاسرار(

نفس ناطقه و محل تفصيل معاني است و به         : از جمله . در اصطلاح، معاني مختلفي دارد    : لد
  .د، نيز هستمعني مخزن الاسرار حق كه همان قلب باش

  : دمولوي گوي
  

ــور   ــاي نـ ــر آن دريـ ــد غيـ   دل نباشـ
  

ــور   ــاه كـ ــدا و آنگـ ــاه خـ   3دل نظرگـ
  

منظور روح است و محلي خاص هست كه آن مكان لطيفه خاص است، در آن مكـان                 » دل«
  4.ن عالم را دل خوانند كه شاهد مشهد غيب است آجز تجلّي نشود،

  رند 
  

ــه  ــر تافتـ ــدي جگـ ــه رنـ ــنيدم كـ   شـ
  

  اشـــت نويافتـــه درســـتي كهـــن د  
  

  )اسكندر نامه(

                                                      

  .343 و 342ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 1

  .633، ص همانـ 2

  387ـ همان، ص 3

  .184ـ شرح شطحيات، روزبهان، ص 4
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 تعينات معرا گشته همه را به       رند آنكس را گويند كه اوصاف و لغوت و احكام كثرات          : رند  
  . محو و فنا از خود دور ساخته است، تقيد به هيچ قيد ندارديرند

كلمه رند در اصطلاح متصوفيان و عرفا به معني كسي اسـت كـه جميـع كثـرات و تعينـات                
 امكاني و صفات و اعيان را از خود دور كرده و سرافراز عالم و آدم است كـه      وجوبي ظاهري و  

  1.رسد مرتبت هيچ مخلوقي به مرتبت رفيع او نمي
  

  عيب رندان مكن اي زاهد پاكيزه سرشت      
  

  كه گناه دگران بر تـو نخواهنـد نوشـت          
  

  )حافظ(

  قاب قوسين
  

ــونين  ــل ك ــد از ك ــرون جهان ــرس بي   ف
  

ــرير    ــر س ــم زد ب ــاب قو«عل ــينق   »س
  

  )و شيرين خسرو(

در بيـان فاصـله      2»فكان قاب قوسين او ادنـي     « مأخوذ از آيه    .فاصله دو كمان    : قاب قوسين   
  .با جبرئيل هنگام نزول وحي) ص(پيامبر 

مقام قرب الهي و اسمائي به اعتبار تقابل ميان اسماء در امـر الهـي اسـت                 : در اصطلاح عرفا    
 نيـز  .خواننـد  ج و فاعليت و قابليت، كه آن را دائره وجود مـي ابداء و اعاده و نزول و عرو     : مانند

چون سـالك  . گفته اند قاب اشاره به دائره وجوب و امكان، و قوسين اشاره بدين دو دايره است 
گردد و دايره امكان، قـرب       قدم از مقام هستي بيرون نهد و فاني شود، در وجود حق منطوي مي             

  .شود يافت به دايره وجوب و امكان يكي مي
  

  محمــد كيــست؟ جــان راه قــره العــين
  

ــرويش چــون قــاب قوســين     كمــان اب
  

  دلـــش از معرفـــت بـــر اوج افـــلاك
  

  3زبـــانش در مقـــام مـــا عرفنـــاك    
  

  )هلالي(

  
  

                                                      

  .620ـ شرح گلشن راز، ص 1

 .ـ قرآن مجيد2

  .633ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 3
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  ساقي 
  

  ساقي شـب دسـت كـش جـام تـست           
  

  مرغ سـحر دسـت خـوش نـام تـست           
  

  )مخزن الاسرار(

آنكـه تـشنگي    ).منتهي الارب   ] .(س[قات  س ج،.آب دهنده   ).مهذب الاسماء ( .آب ده  :ساقي
  1.بودند ).حضرت علي(سيدالشهداء،حمزه و ساقي حجاج عباس اعمام . آبدار .فرو نشاند
پيالـه   پيالـه خـور،    بچه خـور،   ).لمعات عراقي ( .رابدار ش ).برهان( .جماني ).برهان( .چماني

  .گردان، پسر رز
آنكـه مـي در سـاغر حريفـان در      پيمايد،آنكه شراب به حريفان     ميگسار، شراب ده،  باده ده، 

  .پيمودند افكند غلامان خوبروي كه در بزمها مي حريفان مي
يكي از كارهاي مهم و معتبر درگاه سلاطين اين بـود كـه پيالـه بـه                  :در قاموس مقدس آمده   

اين مطلب بر حسب رسوم اهالي مشرق زمين است كه پياله بـر سـر سـفره                 . دست پادشاه دهند  
 .گردانيدنـد و سـاقيان را در خانـه پادشـاه رئيـسي بـود       بلكه بـه دسـت گرفتـه مـي      گذارند   نمي
  ).الارب منتهي(

  
  ساقيا عـشرت امـروز بـه فـردا مفكـن          

  
  يا زديـوان قـضا خـط امـاني بمـن آر            

  
  )حافظ(

فيض رسانندگان و ترغيب كنندگان را گويند كه به كشف رموز و بيـان حقـايق                :نزد صوفيه   
  )كشاف اصطلاحات الفنون.(دارنددلهاي عارفان را معمور 

 ).كشاف اللغات(پير كامل و مرشد مكمل : نزد سالكان

كـشاف اصـطلاحات   ( .صور جماليه كه از ديدن آن سالك را خماري و مستي حق پيدا شود       
 )الفنون

در تداول امروزي زن يا مردي از خدمه شيره خانه كه ترياك يا شـيره را بوسـيله چـراغ يـا                      
 .نهند گر براي دود كردن به دهان معتادان مينگاري يا ابزار دي

                                                      

  .10، ص 2ـ حبيب السير، ج 1
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دهد و ايـشان را      نيز حق تعالي ساقي صفت گشته شراب عشق و محبت به عاشقان خود مي             
كـشاف  ( .يابـد  و اين معني را جز ارباب ذوق و شـهود ديگـري در نمـي   . گويند محو و فاني مي 

  1)اصطلاحات الفنون
گاه كنايه از فياض مطلـق اسـت        :ق شده است  در ادبيات عرفاني بر معاني متعدد اطلا      : ساقي

انـد، همچنـين    و گاه بر ساقي كوثر اطلاق شده، و به استعاره از آن مرشد كامـل نيـز اراده كـرده    
 2.اند كه مراد از ساقي، ذات به اعتبار حب ظهور و اظهار است گفته

  سالك 
   

  روز و شــــب ســــالكان راه توانــــد
  

  توانــــدســــفته گوشــــان بارگــــاه  
  

  )هفت پيكر(

  3.مسافر الي االله است و سلوك رفتن از تقيد به اطلاق و از كثرت به وحدت است: سالك

  سماع 
   

ــدمش در وداع  ــا قــ ــده بــ   روز شــ
  

ــماع   ــب در سـ ــده شـ ــدنش آمـ   زامـ
  

  )مخزن الاسرار(

المـصادر  تاج  ( .شنيدن و گوش فرا داشتن     ).غياث( .شنودن شنيدن، ).غياث( .شنوايي: سماع
  )بيهقي

  )آنندراج( .هر آواز كه شنيدن آن خوش آيد). غياث( .سرود
 )آنندراج( . استازدست افشاندن و پاي كوفتن مج ).ياثغ( .رقص

وجد و سرور و پايكوبي و دست افشاني صـوفيان منفـرداً و       ). غياث( .وجد و حالت مشايخ   
 )فرهنگ معين( .جمعاً بĤداب و تشريفاتي خاص

يان و عرفا آوازي است كه حال شنونده را منقلب گرداند و همان صـورت               در اصطلاح صوف  
از آن جهـت كـه انـسان را از خـود           » الصوت الطيب ملـك المـوت     «اند   و گفته  .بر ترجيح است  

                                                      

  .ـ از فرهنگ دهخدا1

  .يـ فرهنگ اصطلاحات عرفان2

  .226ـ225حات عرفاني، ص صطلااـ فرهنگ 3
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بعضي گويند سماع غذاي روح است و ذكر غـذاء           و   كند و سماع را دعوت حق دانند       بيخود مي 
ود كه سالك و اصـل شـده و تـوجهي بـه علـل و                ش و بعضي گويند كه سماع موجب مي      . قلب

 .مبادي نداشته باشد و نبيند مگر خدا را و حقيقت سماع انتباه است و توجه است به سوي حق

لاهي از جهـت فتنـه       .»لهيا« و ديگري » لاهي«يكي   :اند و بعضي گويند اهل سماع دو گروه      
ان «حـضرت رسـول فرمـوده    باشد و الهي براي رياضت و مجاهدت و بانقطاع دل از مخلوق و        

  1.شود كه در سماع بايد از اشعار لغو و بيهوده خوانده شود و معلوم مي» من الشعر لحكمه
  

  در حلقه سماع كـه دريـاي حالبتـست        
  

ــي   ــي ب ــر آتــش ســماع دل ــرار كــو ب   ق
  

  )عطار(

تركيبات:  
  .سماع دوست:سماع باره ـ 
 .در وجد و رقص آوردن: در سماع آوردنـ 

 .صاحب سماعـ 

 .مجلس سماعـ 

شـده و آن     نزد قـدما يكـي از شـعب طبيعـي محـسوب مـي             : سماع طبيعي يا سمع الكيان    ـ  
 .سكون ،نهايت و لانهايـت و جـز آن         زمان، مكان، حركت،  :  مانند .معرفت مبادي متغيرات است   

 2.علوم طبيعي طبيعات، علوم لدني، ).فرهنگ فارسي دكتر معين(
  سروش 
  

ــن  ــردم مكـ ــو مـ ــرا ديـ ــروش مـ   سـ
  

ــر  ــن  س ــم مك ــود گ ــته از راه خ    رش
  

  )اسكندر نامه(

زيرا براي هر   : هاتف غيبي، نيز ملكي را كه براي هر انساني هست سروش گفته اند            : سروش
  3.نوعي از لحاظ كلي، ملكي هست

                                                      

  .226ـ225ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 1

  .ـ از فرهنگ فارسي دهخدا2

  .465ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 3
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اطاعـت، فرمـانبرداري از     :  در اوسـتا   )σαραοσηα ( اوستايي سر ئوشـه    ةسروش از ريش  
 يكي از ايزدان آيين مزدا پرستي كه مظهر اطاعت و نماينده صفت رضا و                يا ه،فرشت احكام الهي، 

شـود و نيـز او       تسليم در برابر او امر الهي است و در روز رستاخيز به كار حساب گمـارده مـي                 
  .پيك ايزدي و حامل وحي است و از اين حيث مانند جبرئيل است در نزد مسلمانان

  شراب 
   

  خــورده شــرابي كــه حــق آميختــه    
  

  جرعـــــه آن در دل مـــــا ريختـــــه 
  

  )مخزن الاسرار(

 .ج،اشـربه  .آشاميدني از مايعـات كـه جويـدن در آن نباشـد حـلال باشـد يـا حـرام                  : شراب
هر شـييء رقيـق كـه نوشـيده          ).هخداديادداشت مولف   ( .نوشيدني، آب، مقابل طعام    آشاميدني،

  )منتهي الارب( .ايعاتمآشاميدني و خوردني از  ).غياث اللغات.(شود
  

  از پشت دست گيرد دنـدان مـن طعـام     
  

  هاي من شراب    وز خون ديده يابد لب     
  

  )مسعود سعد(

قدما شراب مطلق را به جـاي خمـر         ).غياث اللغات ( .در استعمال به معني مي وخمر است      ـ  
  .افزودند بردند بلكه صفت مسكر به آن مي به كار نمي

 يا رأي خـلاف فقهـا حـرام شـده           در اصطلاح فقيهان آن آشاميدني را گويند كه به اجماع         ـ  
 )اقرب الموارد( .است

 ).كشاف اصطلاحات الفنون( .در اصطلاح صوفيان عشق باشدـ 

در نزد سالكان عبارتست از عشق و محبـت و بيخـودي و مـستي كـه از جلـوه محبـوب                      ـ  
ي حاصل شود و ساكت و بيخود گرداند و شراب شمع نور عارفان است كه در دل عارف                  حقيق

 .گردد و آن دل را منور گرداند صاحب شهود افروخته مي

 )غياث اللغات( .در اصطلاح اطباء به معني شربت دوا استـ 

اين درخت معـروف     .هاي سرخ تيره رنگ كه آن گل بوي شراب دهد          درختي است با گل   ـ  
  ).لف دهخداؤيادداشت م (. گل شراباست به
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  :تركيبات

كيـف، شـراب پختـه،      راب بودن، شـراب بـي      ش شراب آلود، شراب آلوده، شراب ارغواني،     ـ  
شراب حديث، شراب ريحاني، شراب در سـر داشـتن، شـراب             بوش،جدار، شراب    شراب پشت 

اب شـر  شـراب صـبح،   دوشابي، شراب سوسن، شراب سه معني، شراب شـيراز، شـراب شـكر،       
طهور، شراب عيقق، شراب عسل، شراب قابض، شراب قـديم، شـراب قنـدي، شـراب قـورق،                  
شراب كدو، شراب كهر بايي، شراب كهنه، شراب گذشته، شـراب گـور، شـراب لـب شـيرين،                   
شراب متوسط، شراب مروق، شراب مثلث، شـراب معـسل، شـراب مغـسول، شـراب ممـزوج،            

  1 ....شراب نوش گوارا، شراب يك مني، شراب يهود 
غلبه عشق را گويند، و اين مخصوص كاملان است كه در نهايت سـلوك،        : در اصطلاح عرفا  

  )لاهيجي/ 601ص /شرح گلشن راز . ( اند اخص
عـشق و ذوق سـكر را بـه     .شراب به طور مطلق، كنايه از سكر محبت و جذبـه حـق اسـت    

 2.اند شراب تشبيه كرده

  صوفي 
   

  د شــــهرصــــوفي از جملــــه زهــــا
  

ــر ا   ــرآمد زهـ ــود سـ ــبـ ــربنـ   اي دهـ
  

  )مخزن الاسرار(

  .يكتن از صوفيه وش،پپيرو طريقه تصوف، پشمينه : صوفي
  : در كتاب كشف المحجوب آمده-

انـد كـه بـدان       صوفي را از آن جهت صوفي خوانند كه جامه صوف دارد ، و گروهـي گفتـه                
دان صوفي خوانند كه تـولي بـه        اند كه ب   صوفي خوانند كه اندر صف اول باشند، و گروهي گفته         

اند كه اين اسم از صفا مشتق اسـت، امـا بـر مقتـضاي لغـت       و گروهي گفته  . اصحاب صفه كنند  
  3.باشد ازين معاني بعيد مي

  : در كتاب كشف المحجوب آمده-

                                                      

  .داـ از فرهنگ فارسي دهخ1

  .498ـ فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص 2

  .537، ص همانـ 3
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صوفي آن بود كه از خود فاني بود و به حـق بـاقي، از قبـضه طبـايع رسـته و بـه حقيقـت         «
 صاحب وصول است، و صوفي آن بود كه چون بگويـد، بيـان نطقـش                حقايق پيوسته، و صوفي   

حقايق حال وي بود و به قطع علايق حال وي بود و بـه قطـع علايـق، حـال وي نـاطق شـود،                   
گويـد   ارش همه بر اصل صحيح باشد و كردارش به جمله تجريد صرف، چون مـي     ـفتـعني گ ـي

  1».قولش همه حق بود و چون خاموش باشد، فعلش همه فقر

  طوبي 
   

  بهشت از حـضرتش ميعـاد گاهيـست       
  

ــتش   ــاغ دولـ ــوبي گياهيـــستزبـ   طـ
  

  )و شيرين خسرو(

طـوبي در زبـان     . نـام درختـي اسـت در بهـشت        . پاكيزه خوشبو، نث اطيب است،  ؤم: طوبي
  :عارفان معاني رمزي گوناگون يافته است

  2.مئن و آرام زيدمقام انس به حق است كه در جنب جبروت ذات او مط مقام طوبي،
 كنايه از نفس كلي است كه منشاء نفـوس جزئـي           ظاهراً در كلمات شهاب الدين شهروردي،    

  .وي گويد. است
. روشنائي گوهر شب افروز كه در كوه سوم از كوههاي قاف است از درخـت طـوبي اسـت                  
هر وقت كه در برابر درخت طوبي باشد ازين طرف كه توئي تمـام روشـنائي نمايـد، همچـون                    

  3.گوي گردد
  :هاتف اصفهاني گويد

  
  سزد گو بر سر شمشاد و سرو امروزدر بستان        

  
  چو قمري پر زند از شوق روح سدره و طوبي        

  
  :حافظ گويد 

  
ــايه مكــش   ــي س ــوبي زپ ــت ســدره و ط   من

  
  نيست همه اين سرو روان  اي بنگري چو خوش  كه 

  

                                                      

  .41ـ كشف المحجوب، ص 1

  .556فرهنگ اصطلاحات عرفاني، ص ـ 2

  .230/232ـ عقل سرخ، مجموعه سوم مصنفات، ص 3
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  فاني
  

  مـــا همـــه فـــاني و بقـــا بـــس تـــرا
  

ــرا    ــدس تــ ــالي و تقــ ــك تعــ   ملــ
  

  )مخزن الاسرار(

  . نيست شونده ،نا پايدار. نا پاينده : فاني 
  

ــي    ــو عقل ــردد ت ــاني نگ ــل ف ــر عق   اگ
  

  وگــر جــان هميــشه بمانــد تــو جــاني 
  

  )منوچهري(

در اصطلاح عرفا كسي را گويند كه در راه شناخت حق و وصال معشوق از خود در گـذرد                   
  .و در معشوق فنا شود تا به او بقا پذيرد

 )اقرب الموارد. ( پيري كه قواي او رفته باشد). منهي الارباب(. ، سالخوردهرپي

 :  تركيبـ

 1.كنايه از دنياست كه پايدار نماند:  دار فانيـ

  
  

                                                      

  .ارسي دهخدافـ فرهنگ 1
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